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بعد از نام و یاد خدای بخشنده 
و مهربان، سلامی پر از تبریک 
و شادباش به مناسبت »عید 
غدیر« و »جشن ولایت« به همه ی 
شما دوستان خوب و پرانرژی کوله پشتی! 
سلام و تشکّر فراوان از شما خوانندگان 
خوب و هوادارانی که هر چهارشنبه 
 ، ن را تهیّه می کنید دتا یّه ی خو نشر
همه ی مطالب آن را با دقّت و اشتیاق 
می خوانید و نظرهای ارزشمندتان را 
برای ما می فرستید. امیدواریم دلتان 
شاد و تنتان سالم باشد و در جشن هایی 
که برای سالگرد به امامت رسیدن امیر 
مؤمنان، امام علی(ع)، در محلّه تان 
برگزار می شود همراه با بزرگ ترهای 
خود شرکت کنید و عکس های عید 
ی تان را برای ما بفرستید. بله،  غدیر
تابستان با همه ی خوبی هایش از راه 
رسیده است. تعطیلات و فرصتی طلایی 
برای همه ی دوست داشتنی هایی که 
در طول سال، به علّت درس و تکلیف، 
آن ها را کنار گذاشته بودیم دوباره فراهم 

آمده است. توی کلاس های شعر و 
داستان نویسی فرهنگسرا ثبت نام کرده 
بودم. هنوز بیش از چند جلسه از نگذشته 
بود که مربّی مان گفت استعداد خوبی 
برای نویسنده شدن دارم.خواهرم گفت: 
»چهاردهم تیر روز قلم است. ببینیم تا 
آن روز نویسنده می شوی!« علاقه ام به 
نوشن بیشتر شد. هر نوشته ام را برای 

اعضای خانواده می خواندم.
به بابابزرگ گفته بودم مربّی  مان به 
نویسنده شدن من امیدوار است. هر 
روز مطلب هایم را برایش می خواندم به 
امید آنکه تا دوره ی آموزشی فرهنگ سرا 
تمام نشده، یک شاعر و نویسنده ی 

واقعی شوم.
ا کـه  قتـی مطلبـم ر ز هـم و و ن ر آ
دلنوشـته ای برای حضرت علـی(ع) بود 
بـرای بابابـزرگ خوانـدم، احسـنت گفت 
و خیلـی تشـویقم کـرد. بابابـزرگ گفت: 
»بـرای ایـن موفّقیّتـت بایـد شـیرینی 
بدهـی مرتضی جـان!« از خوش حالـی 
تـوی پوسـتم نمی گنجیـدم. گفتـم: 

بعد از نام و یاد خدای بخشنده 

غدیر« و »جشن ولایت« به همه ی 
طیّبه ثابت 

روز به یادماندنی من


